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Abstract 

Conceptual metaphors have always been a significant subject in cognitive semantics. 

As the two leading theoreticians of this field, Lakoff and Johnson emphasized the 

physical aspects and bodily experience of conceptual metaphors. In addition to the 

physical aspect, later, other theorists led by Kovecses emphasized the role of 

context, especially the cultural context in the processing and understanding of 

conceptual metaphors. Adunis, an Arabic poet and critic, focuses on thought and 

culture in his poems, and his poetry book, Aghani Mahyar al-Demashghi, has 

intellectual and cultural foundations and substructures that are taken from 

philosophy, Sufism and Surrealism. In the meantime, the similarity of cultural 

experience in the construction of conceptual metaphors and its relationship with 

cultural foundations in Adunis's thought and poetry is the main motivation for the 

present research. The results of the research demonstrate that the metaphor 

"dynamism is progress and innovation" is the most important conceptual domain of 

Adunis’s thought and poetry in the poetry collection "Aghani Mahyar al-

Demashghi". On this basis, Adunis conceptualizes the destination domain of 

"dynamics" using multiple and sometimes contradictory concepts such as running, 

flowing, stopping, burning, etc., which are all in line with the objective concept of 

"progress" in his semantic world. 
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هیار مو بنیادهای فرهنگی آن در دفتر شعری أغانی « پویایی»استعارة 
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 نوع مقاله: پژوهشی
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 نایران، قزوی نسانی،ا.دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(، دانشکده ادبیات و علوم 2

 ینیران، قزوانسانی، اعربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(، دانشکده ادبیات و علوم .دانشیار گروه زبان و ادبیات 3

 قزوین ی، ایران،انسان شناسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(، دانشکده ادبیات و علوم.استادیار گروه زبان4

 16/12/1401: پذیرشتاریخ                  28/07/1401 :دریافتتاریخ 

 چکیده 
کاف ست؛ لیاهای مفهومی همواره به عنوان موضوعی مهم در معناشناسی شناختی مطرح بوده استعاره

 ای مفهومیهعارهپرداز اصلی این حوزه، برجنبة جسمانی و تجربة بدنی استو جانسون به عنوان دو نظریه

 جسمانی، بر نقش بافت و به ووچِش علاوه بر جنبةک -اهدر رأس آن-پردازانیتأکید کردند. بعدها نظریه

 نتقد عربماعر و شهای مفهومی تأکید داشتند. ادونیس، ویژه بافت فرهنگی نیز در پردازش و فهم استعاره

ا و ای بنیادهدار« قیأغانی مهیار الدمش»اش زبان، در اشعار خود بر فکر و فرهنگ تمرکز دارد و دفتر شعری

یان این م لسفه، تصوف و سوررئالیسم گرفته شده است. درهای فکری و فرهنگی است که از فزیرساخت

 رهنگی دردهای فهای مفهومی و رابطة آن با بنیاشباهت میان تجربة فرهنگی در ساخت و پرداخت استعاره

عارة ه استدهد کاندیشه و شعر أدونیس انگیزه اصلی انجام پژوهش حاضر است. نتایج پژوهش نشان می

یِ وعة شعرترین حوزة مفهومیِ اندیشه و شعر ادونیس در مجممهم« ی استپویایی، پیشرفت و نوآور»

 ز مفاهیما« پویایی»سازیِ حوزة مقصدِ است؛ بر این اساس که ادونیس برای مفهوم« أغانی مهیار الدمشقی»

 وی عناییِممتعدد و گاه متناقضی چون دویدن، جریان داشتن، متوقف شدن، سوختن و ... که در عالم 

 باشند، بهره جسته است. می« پیشرفت»ر راستایِ مفهوم عینیِ همگی د
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 .مقدمه 1
ی شناسای شاناختاستعاره در دورة معاصر، از جمله موضوعات بنیاادین در مطالعاات زباان

م باا 1980شناسای شاناختی، در ساال مکتب زبان گذاراناست؛ لیکاف و جانسون به عنوان پایه
و  فهاومی در ههانستعاره را به عنوان م، ا«کنیمها زندگی میهایی که با آناستعاره»انتشار کتاب 
ة خاصای استعاره یک پدیدة ههنی است که در آن حوز»معرفی کردند. از این منظر  اندیشة بشر

یات ی به نباو  نادارد بلکاه یکای از ضارورشود و ربطاز زندگی به حوزة دیگری فرافکنی می
 .(8: 2002الحراصی، )« معیشت هر انسانی است

 های باارز اندیشاه شااعر نامادار عارب ادونایسساختارشکنی، پویایی همیشگی از ویژگی
فت و پویاایی، پیشار»است. این ساختارشکنی در قالب استعارة مفهومی پویایی و ناام نگاشات 

سات. در اقابل تحلیال « أغانی مهیار الدمشقی»ه ویژه دفتر شعری در اشعار وی ب« نوآوری است
 نادازه درپژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که استعارة مفهومی پویایی تا چه ا

دفتار  ِ نمود دارد؟ از میان اشعار ادونیس سه بخاش نخسات« أغانی مهیار الدمشقی»دفتر شعری 

ای ( باارلمیاا الکلمااسا الیبة،اااح  ااسبب الی،ااس    ا لاا  ا فااس  )« أغااانی مهیااار الدمشااقی»شااعری 
 نماود بیشاتر ؛کاربست انتخاب شده است. علت انتخاب، علاوه بر محدودتر نماودن کاربسات

هاایی کاه در این مجموعه است؛ همان بنیاد« پویایی»بنیادهای فکری و فرهنگی شاعر بر محورِ 

با    الثس»هاای انتقادی خاود باه ویاژه در کتاابهای فکری و شاعر علاوه بر اشعار، در نوشته
 ری و ادبایبیان نموده است که اساس آن بار ناوآوری فکا« المتحولح زمن الشعبح  یس ا الشعب

 سات تاا باهاستوار است. شاعر با استفاده از نمودهای زبانی به عنوان مفاهیم عینای در تالاش ا
 . و پیشرفت جامة عمل بپوشاند تفکرِ انتزاعیِ موجود در ههن خود یعنی تلازم پویایی

 

 .پیشینة تحقیق1.1
تارین آنهاا های بسیاری انجام شده است که از مهمها و اشعار ادونیس، پژوهشدر باب اندیشه

مفهاوم شاعر در دیادگاه »در مقالاة  (1399)توان به موارد هیل اشاره کرد: قریبیاان و ترکاشاوند می
، بر مباحث تئاوری «شعر و اندیشه»و « زمن الشعر»ادونیس و داریوش آشوری با تکیه بر دو کتاب 

اند که اندیشه و تفکر در دیادگاه در زمینة افکار و دیدگاه شعری ادونیس تأکید داشته و ابراز داشته
ای تحات عناوان در مقالاه (1995)الادین شعری ادونیس از جایگاه بااییی برخاوردار اسات. فخر

، بار ایان نکتاه تأکیاد دارد کاه «أد نیس: هسجس ال،حث   التأ ةل التع،یر عن الحداثا شاعبا    نثابا  »
اندیشه در شعر ادونیس بر سطح عاطفی مقدم است و هماین رویکارد بار تاأملات فلسافی او در 
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 (1392)بر مبنای استعارة مفهاومی، قاادری  اشعارش تأثیرگذار بوده است. در زمینة تحلیل آثار ادبی
با تکیاه بار « استعاره، بدن و فرهنگ: مفهوم پردازی دل، جگر و چشم در بوستان سعدی»در مقالة 

لیکااف « فراتر از استدیل محا ِ»نظریة استعارة مفهومی و خلاقیت شاعرانة تبیین شده در کتاب 
هاا در بوساتان پرداختاه اسات. طباطباایی هو ترنر، به بررسی خلاقیت سعدی در آفرینش اساتعار

بر مبنای نظریاة اساتعاره    سلا الیفابا واکاوی پیوند استعاره و فرهنگ در دیباچه »در مقالة  (1397)

را بار مبناای    سلا الیفابا دو تعبیر استعاری پرکاربرد در دیباچة « فرهنگی کووچِش-بنیاد شناختی
در  (1398)ی و کنکاش قرار داده اسات. عباسای و دیگاران بافتِ فرهنگی ههن ابوالعلا مورد واکاو

باه بررسای و « ای در مفهوم أجال در آثاار مولاویهای استعاری و طرحوارهتحلیل نگاشت»مقالة 
در مفهوم أجل در آثار مولاوی پرداختاه اسات. شاایان  ایهای استعاری و طرحوارهتحلیل نگاشت

أغاانی مهیاار »ویژه در مجموعة شاعر شعار ادونیس بههای مفهومی در اهکر است در زمینة استعاره
 ، پژوهشی صورت نگرفته است. «الدمشقی

 

 های مفهومی.استعاره2

استعارة مفهومی از نظر ساختاری سه مؤلفه دارد: حوزة مبدأ که امری عینای و غالباات تجرباه 
که مفهاومی کااملات  *و نگاشت(. 15: 1397)افراشی، تر است پذیرتر است و حوزة مقصد که انتزاعی

هاایی ههنی و تناظری میاان دو حاوزة مبادأ و مقصاد اسات. لیکااف باا مطارح کاردن نموناه
گیارد ، و... چنین نتیجاه مای«انداز افتادهازدواج ما در دست»، «رابطة ما به آخر خط رسیده»نظیر

ق کنناد کاه در آن عاشاتبعیات مای ]عشق سفر اسات[ها از الگوی مفهومیکه تمام این ساخت
متناظر است با مسافر، موانع و خطرات موجاود در راه متناظرناد باا ماوانعی کاه عاشاق در راه 
رسیدن به معشوق باید پشت سر بگذارد و رابطة عاشقانه متناظر است با سافر. لیکااف الگاوی 

ای از تناظرهاای را مجموعاه« نگاشات»خواناد و مای« نگاشاتنام»را  ]عشق سفر است[ثابتِ 
 (.11: همان)داند طرف استعاره می موجود بین دو

 های مفهومیانواع استعاره.1.2
 دند. شناسی و ساختاری را مطرح کرلیکاف و جانسون سه نوع استعاره مفهومی جهتی، هستی
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دهندة جهت و موقعیات ها با مفاهیمی که نشاناین نوع استعاره :*فضایی-های جهتیاستعاره
)ر.ک.لیکااف نزدیک و.. -عقب، دور-خارج، جلو-پایین، داخل-اند. مانند بایاند، در ارتباطمکانی

 (.23: 1396و جانسون، 
های جهان خاارج باه خصاو  : تجربه انسان از مواجهه با پدیده†شناسیهای هستیاستعاره

 (.37: همان)کندشناسی را فراهم میهای هستیگیری گستره وسیعی از استعارهاشیاء، مبنای شکل
: در این نوع استعاره، یک موقعیت یا یک مفهوم که نامشاخ  اسات †های ساختاریاستعاره

 (.164: 1394)افراشی، شود با موقعیت و مفهومی که ابعاد مشخصی دارد فهمیده می

 

 «:أغانی مهیار الدمشقی»در مجموعة شعری « پویایی».تحلیل استعارة 3
یاایی، پو»اندیشاه ادونایس اسات. از ایان رو مفهاوم پویایی از جملة پربسامدترین مفااهیم در 

ه یک نگاشت استعاری است که نمودهای زبانی آن در اشاعارش و با« پیشرفت و نوآوری است
نگاشات مشاود. باا اساتفاده از ناادیده مای« أغانی مهیار الدمشقی»صورت ویژه در دفتر شعریِ 

 ش نخساتِ دفتار شاعری ماذکورحاصل از محور پویایی، به تحلیل نمودهای زبانی در سه بخا
-یهای مفهاومی اعام از جهتای، سااختی و هساتپرداخته خواهد شد و ضمن آن انواع استعاره

 گوید:شناختی نیز مشخ  خواهد شد. ادونیس در وصف مهیار دمشقی چنین می
ع الضااایس و اتجاااس  فاااکلمستااا    محفاااو     /ح یحاااوال الیاااد یلاااو عبةااادً   ةعاااد     اااس    ا  هاااس..یمااالح الحیاااس  »

 يقب لاتبجع القه ن  البةحی /ةقشب ا ن س  کسل،صلا...// الحیر   عن ح لکن  ملو   بالعیو  /الضیسع
، )أدونایس«   اتا  جا   خطو  لاأ اف  لا   ي /  المس  لاةعود یلو من،ع . یخلا  نوعا  باد ا  مان نف ا

2002 :143). 
ودِ زبانیِ استعارة مفهاومی نگاشت و نمدر استعارة مفهومی با اصطلاحاتی چون: نگاشت، نام

سر و کار داریم. استعارة مفهومی امری کاملات ههنی است. استعاره در اینجا بارای خلاق زیباایی 
ای که بر پایة زیبایی باشد در بلاغت قدیم مورد توجه بوده است کاه بار محاور نیست؛ استعاره

تاوان معنا است. این قطعاه را مایباشد. در اینجا استعاره برای ایجاد و تولید شباهت استوار می
متن ادونیس به حساب آورد؛ باا در جهان« پویایی تفکر و فرهنگ»سازی استعاری فرآیند مفهوم
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هاای تاوان باه بررسای نگاشاتمای« پویایی، پیشارفت و ناوآوری اسات»نگاشت توجه به نام
 استعاری، تناظرهای حاصل از آن و نمودهای زبانی آن پرداخت.

ف باه هان متن خود رو به سوی آینده دارد و بر این باور است کاه نگااه صاِرادونیس در ج
شاود؛ از رفت انسان میای برای تقلید موجب عقب ماندگی و پسگذشته به عنوان الگو و نمونه

یاد یحاوال ال» این روست که حتی با ناامیدی، نگاهش به فرداست تا به کشف و شاهودی برساد.
و  یی، پیشارفتپویاا»نگاشات یک نمودِ زبانی است بارای ناام « ا  هاسیلو عبةدً   ةعد     اس    

 ونگاشت یک مفهوم کاملات ههنی و تناظری اسات باین حاوزة مبادأ )پیشارفت «. نوآوری است
 کت و عادمنوآوری( و مقصد )پویایی(؛ بر این اساس که اندیشة پویا داشتن، متناظر است با حر

ر دای حوزة مبادأ )در اینجاا حاوزة حرکات و جهات( ها گاهی اجزسکون. در ساختار استعاره
ناوان عیابناد؛ ساپس باه پردازی عینیت مایای مقصد تحت امر مفهومابتدا، خود به شکل حوزه

، )قاادریناد کنپردازی و ساختاربخشی به مفاهیم انتزاعی ایفای نقش میای مبدأ، در مفهومحوزه

ارة وباا اساتفاده از طارح« جلاو باودن اساتپیشارفت، رو باه »جا اساتعارة . در این(107: 1392
نگاشات بخشاد؛ ساپس ناامعینیت مای« پیشرفت»شکل گرفته که به مفهوم « حرکت»تصویریِ 

رت صاو« پویاایی»تار یعنای برای توصیف مفهومی انتزاعای« پویایی، پیشرفت و نوآوری است»
ق اسات فرهنگی موفپذیرد. در دیدگاه أدونیس چه در گذشته و چه در زمان حال، اندیشه و می

سات پویاایی ا هایی رو به جلو داشته باشد. بنابراین این بیان همان حرکت وکه پویا باشد و گام
ه پویا بل اندیشکه برابر است با پیشرفت. و ناامیدی اشاره دارد به اندیشه ایستا که درست در مقا

 دهاای اصالییکای از بنیا گیرد. از این رو نام نگاشت )پویایی، پیشرفت است( به عنوانقرار می
ن آفکری و فرهنگی شاعر در قالب عبارت شعری باای نماود زباانی یافتاه اسات و عالاوه بار 

ظر ون آن متنااای که اندیشه پویا و چند و چکند؛ به گونهتناظرهای نگاشتی متعددی را ایجاد می
ا بااظر است پویا متناست با پیشرفت انسان و اندیشه او در جامعه، آنچنان که شاعر و اندیشمند 
ن را در ایاآیاد زیاانسان اهل اندیشه و مدرن در جامعه. استعارة بای از نوع جهتی به حساب می

 توان گفت: پیشرفت، در مقابل است.نگاشت مینام
هاای اساتعارهاستعاره است که بر دیگر خاردهشایان هکر است که استعارة پویایی، یک کلان

هاا جنباة افکنده است. بادین معناا کاه در شاعر ادونایس وا ه موجود در مجموعة شعری سایه
هاا کاه در زباان معیاار معناای ای که برخی از وا هایجابی یا سلبیِ همیشگی را ندارند؛ به گونه

ها کاه هماواره جنباة منفای دارناد در مثبتی دارند در شعر او معنای منفی و برخی دیگر از وا ه

محفاو    کلمستا  فاو »هاست: )الضیاع: تباهی( از جمله آن وا هشعر وی مفهومی مثبت دارند؛ وا ة 
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نگاشتِ ماذکور اسات این بیان نیز یک نموِد زبانی دیگر در تناسب با نام «:اتجس  الضایسع الضایسع
را برایش به کار برد. باا ایان اساتدیل کاه وا ة « پویایی، ویرانی است»استعارة توان خردهکه می

أدونیس رمز است. شاعر معتقد است که همه چیزِ )ناپویا( را باید ویران کارد ، در شعر «الضیاع»
های ثابت )ایستا( را باید ویاران کنایم و از ناو و از نو ساخت. او معتقد است که به ویژه اندیشه

بسازیم؛ بنابراین تباهی یا نابودی یک امر خوشایند در تفکر اوست و تالاش بارای ناابودیِ هار 
-نیست برابر است با همان پیشرفت. آن گونه کاه )پویاایی، پیشارفت اسات( ناامآنچه که پویا 

آید نقطاه مقابال آن یعنای )ایساتایی، عقاب مانادگی نگاشت اصلی در این شعر به حساب می
نگاشت اصلی باشد و این مفهوم خود یکای دیگار از بنیادهاای فکاری و تواند ناماست( نیز می

الثسبا    المتحاول:  اث ي آثاار خاود باه ویاژه کتااب )فرهنگی شاعر اسات. وی بسایاری از 
 ( را بر این پایه نگاشته است.الابداع   ا ت،سع عند العببح زمن الشعب    یس ا الشعب

-هر دو خاردکناد و ددر ادامه و در بیان پویایی در ههن مهیار، او را به باد و آب تشابیه مای
باا « شرفتپی»مفهوم وسیعِ « ن داشتن)آب( استپویایی، جریا»و « پویایی، وزیدن است»استعارة 

   الماس يقهقاب ینا  الابةح لاتبجاع ال»گاردد.، بیاان مای«جریاان داشاتن»و « وزیدن»مفاهیمِ متفاوتِ 
میشاگی وجاو و پویاایی هکند. در جساتمهیار چون باد به جلو حرکت می «لاةعاود یلاو من،عا 

ردش گاتازد. ثل باد همواره پیش میرمز حرکت و گردش است؛ یعنی مهیار م« ریح»است. وا ة 
ای به گونه پیوسته باد و پیش رفتن آن یک نمود زبانی رمزگونه از مفهوم استعاری پویایی است؛

وی سااز  ها.کنکاش و جست و جوی ناشناختهکه حرکت و گردش باد )پویایی( متناظر است با 
گاشاتِ ندائام در اندیشاه اسات و جریان داشتنِ آب نمودِ زباانیِ هماان پویااییِ  دیگر پیوسته

همچناین  حاصل از این نمود زبانی، تناظر بین جریان داشتنِ آب و دائم در تکاپو باودن اسات.
نیاز  تواناد جهتایدهد که نوع استعاره مینام نگاشت )پیشرفت در جهت مقابل است( نشان می

 باشاد( می، پیشرفت استنگاشت اصلی )پویایینگاشت در ارتباط مستقیم با نامباشد. و این نام
اییِ آیاد؛ زیارا مفهاوم انتزاعای پویاشناختی به حسااب مایکه در نوع خود یک استعاره هستی

ر هاای دیگاهپایان و پیوسته آب بیان شده است. در نموناندیشه در قالب مفهوم عینیِ جریان بی
در قالاب  را« یااییپو»شناسی قابلیت تحلیل دارد؛ زیارا یاک مفهاوم انتزاعایِ نیز استعارة هستی

 دویدن، وزیدن باد و جریان آب، عینیت فیزیکی بخشیده است.
در ادامه، گویی دو اصل، در جهات قاوت بخشایدن و رسایدن باه ناام نگاشات اساتعاریِ 

تواناد شود. انسان در صاورتی مایبه خوانندگان گوشزد می« پویایی، نوآوری و پیشرفت است»
شد کاه اول از خاود آغااز کناد و هات خاود را بشناساد و اندیشه پویا و در حال رشد داشته با
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 / لاأ اف  لا   ي  یخل  نوع  بد ا  من نف ا» دیگر اینکه به گذشته نگاهی انتقادی داشته باشد:
اش، از کسانی نبود کاه در ماورد اهمیات ادونیس حتی در اوج فعالیت حزبی «.خطواتا  جا    

کید افراطی داشته باشد زیارا وی از نیاروی درون جامعه و ضرورت تأثیرپذیری فرد از جامعه تأ
چنین هنرمندی و با چناین دیادگاهی قاادر  (.28: 2011)ضاهر، و توانایی خودسازی مطمئن است 

  تاز توصیف کند:است تا شخصیتی چون مهیار را اینگونه اثرگذار و یکه

َ   المفماح » جیعاا/ للباعا   الف يس ت المفالودةعااح/ ةضببنُس مهیس / یحبقُ فینس قشیر  الحیس /  الصا
 (.150: 2002)أدونیس،  «للنس  ي  أ ض نس   ز جا ا ل   الطیس /  ا ت لم

مهیاار باه  ای شود کهدهد تسلیم حادثهترساند و به آن هشدار میشاعر زمین را از مهیار می
باه  بخشایدنجاانهای موروثی است و شااعر باا تنهایی قرار است ایجاد کند. زمین نماد سنت

-ار سانتزمین و ترساندن آن از مهیار به عنوان یک فرد مبدع و نوآور درصدد است تاا از تکار

ز صانعت اجانبه با استفادة مکرر و همه»های پوسیده و قدیمی جلوگیری کند؛ در واقع ادونیس 
هاای هدهای فراوان اشیاء و عناصر طبیعت، نگاه خارج از عادت به پدیاآفرینیتشخی  و نقش

 خواهد باههای گوناگون در ساختار و معنا و رؤیاهای اشراقی و عارفانه، میهستی، هنجارشکنی
و  (74: 1392)داودی مقادم و اختاری، « جهانی خاارج از هنجارهاای روزگاار خاویش قادم گاذارد

باا  هاای مااایرسرانجام طرحی نو دراندازد؛ طرحی که اساس آن بر ابتکار و ناوآوری و شاکل
 استوار است.گذشته 
های زبانیِ استعاری حاصلِ جمع دو حوزة مفهومیِ مبدأ از نظرگاه استعارة مفهومی، عبارت 

پاذیرتر ها توسط حاوزة مفهاومیِ عینای امکااناما درک آن (23: 1394)کووچِش، و مقصد هستند 
رفت های مهیاار هماان پیشااست؛ از این رو نمودِ زبانیِ تسلیم شدن زمین در برابر سنت شکنی

زناد. ادونایس را رقم مای« پویایی، تسلیم نشدن در برابر عقاید سنتی است»نگاشتِ است که نام
های جدید است کاه ناوآوری معتقد است با تسلیم شدن عقایدِ کهنه و موروثی در برابر اندیشه

های زیادی میاان به اعتقاد وی شباهت شود.فکری و فرهنگی و به دنبال آن پیشرفت حاصل می
-ها که تأثیر عمیقای در شاکلاز جملة این شباهتتجربة شاعرانه و تجربة صوفیانه وجود دارد. 

گیری نگرش ادونیس دارد، ضرورت رهایی از درک عادی جهان و رها شدن از نگاه سانتی باه 
رناج در صورتی که رهایی از زبان سنتی و دستور زبان و منطق آن شرط یزم برای »اشیاء است.

ای از نوع صوفیانه و شاعرانه است پس اهمیت این رهایی در این است که به ماا فرصات تجربه
هاایی کاه ها را ببینایم؛ جنباهدهد تا با رویکرد جدیدی به اشیاء بنگریم و ابعاد دیگری از آنمی

 (.33: 2011)ضااهر، « هاا عااجز اساتکه اسیر زباان عاادی اسات، از درک آنفهم عادی تا زمانی
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بنابراین نگاهی دگرگونه به اشیاء داشتن، فار  از دیدگاه سنتی به آن، محرک ماا در رسایدن باه 
های نو و کارآمد است. و وقتی انسان در مقابل افکار قدیمی، نگاه خشک و جامدی نداشته ایده

های جدید یک قدم به جلاو باشد و با انعطاف برخورد کند، ههن را برای پذیرشِ نظرات و ایده
که این فرآیند ههنایِ فعاال و شود؛ به طوریهای بعدی گذاشته میراند و به همین منوال گاممی

انجاماد ای دیگر رفتن برای کسب آگاهی، به رشد و خودشکوفایی مایاز یک ایده به سرا  ایده
نگاشات )ایساتایی، عقاب جا نیز نامکه به عقیدة ادونیس یزمة پیشرفت و نوآوری است. در این

تواند جهتای باشاد زیارا )عقاب مانادگی در جهات ندگی است( وجود دارد. نوع استعاره میما
شناسی باشد زیارا مفهاوم انتزاعایِ ایساتایی در قالاب تواند از نوع هستیپسین است( و هم می

  های آن در برابر اراده مهیار بیان شده است.تر یعنی تسلیم شدن زمین و سنتمفهومی حسی
 گوید:   از مجموعه أغانی مهیار الدمشقی شاعر میدر قسمت دیگری 

  لأعااا المطفااأا  / يالصااةب  اونونااا الاادا ب / ت،حااث عاان  ااییةاح/ تولااد عینااس ح/ تولااد عینااس ي»
لا،س ةعاسًٍ  ي  ح/ثااا المکاسمِان جُ   اف بً ة  ایلُ کاسلنیةا/ي  تولاد عیناسُ  / ت أل عان أ   / الحس ب /

َُ  لا صوا/ تولد عینس لا لُیا    ج  الموا/  .(148: 2002)أدونیس،  «تع
هاست. همچاون ها در حقیقت همان نگاه دوباره و شستن چشمدر این قطعه باز شدن چشم

شود: به فراخورِ افکارش، دیادگاهش و رویکارد و ناوع نگااهش باه انسانی که از نو متولد می

، حاوزة «تولد دوباره و پیوستة چشم»که نشانگر این است  «تولاد عیناس » زندگی. اما نمود زبانیِ
توان آن را نوعی از پویاییِ مورد نظر شاعر به حسااب آورد کاه خاود مفهومیِ مبدأ است که می

ها در شعر ادونیس اسات. ترین کلیدوا هشود. و کشف یکی از مهماز طریق )کشف( حاصل می
که نوع نگااه انساان باه اشایاء و نماد نوع نگاه به زندگی است و او معتقد است « چشم»درواقع 

جهان هستی باید به طور مستمر تاییر کند و انسان با نگاهی نو و فراتر از نگاهِ گذشته به جهاان 
و اطرافش بنگرد تا بتواند نوآور و مبدع باشد؛ چراکه این تاییر زاویاة نگااه باه زنادگی باعاث 

پویاایی »نگاشاتِ شود. بنابراین ناامدست آوردن بینشی تازه در زندگی می پویایی و سرانجام به
-، بر این قطعه حاکم است و نگاشتی که از این استعاره حاصال مای«برابر است با شستن چشم

شود، همان تناظری است که بین شستن چشم)نگاه متفاوت داشتن(، با کشف و شناخت وجاود 
هار شاعر »معتقد اسات:  گیرد کهدارد. این تاییر زاویة نگاه از نگرش فلسفیِ ادونیس نشأت می

بزرگی، کوششی است برای کشف یا شناخت آن سوی جهان یا آن ساوی چیزهاا؛ یعنای وجاه 
. بنابراین برای باه دسات آوردن (15: 2011)ضااهر، « شودمتافیزیکی که به صورت فلسفی بیان می

راتار رفاتن ها فراتر رویم. این فبینشی تازه باید دست به تخیل و رؤیاپردازی بزنیم و از واقعیت
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گاردد؛ و رسیدن به معانی عمیق و بکر تنها با یاریِ معرفتِ فلسفی یا معرفتِ شعری فاراهم مای
تواند ما را به معرفت حقیقی برساند؛ چراکه معرفت عقلانی اجازة گاذر از معرفت عقلانی نمی»

-یر مایدهد و ما را در قید و بند و تعاریف و نظاام اساعقل و منطق و عالم محسوسات را نمی

بنابراین باید به دنبال یک معرفت و دانش دیگری باشیم تا بتواند ما را به معرفات حقیقای  کند.
که همان فراتر رفتن از عالم مااده و محسوساات اسات، برسااند و آن معرفات غیرعقلانای یاا 

 .(21،همان)ر.ک.« معرفت شعری است
ی و کاه در ورای آن آباادانای شاعر با تصویرسازی تباهی و ویرانای« صوت آخر»در قطعة 

 پردازد:شده میشکوفایی است، به شرح انسان ناامید و تباه

ااضاایاع  خاایلأ  الأشاایس   انطفااأا/ اماااُ یب س اا   مااس عثاابا/ بتااو ی ا صااس  خطااوُ »  با/   قاُااوا اُ  بج 
 (.147 :2002)أدونیس،  «انتثبا   جنتسُ  مِن م ل لِح/ جَ اع أشف  ُ  علو م ه لِح/ جَ َّعهس للحیسِ ح 

اساتعارة نگاشتِ استعاری رو به رو هستیم که زیار مجموعاة کالاندر این قطعه با سه خرده
هاا عبارتناد از: آیناد و نمودهاای زباانی آن، باه شامار مای«پویایی، پیشرفت و نوآوری است»

)پویاایی، گام شادن و سرگشاتگی اسات(. « ضیاع  خایلأ  الأشایس   انطفاأا/ امااُ یب س ا ».1

ابابتاو ی ا ».2 « قاُاوا ا  جنتااسُ  مِان م ل االِ ».3)پویااایی، متوقااف شاادن اساات(. « صاس  خطااوُُ  بج 
متوقاف »، «گم شادن و سرگشاتگی»)پویایی، خستگی است(. شاید در نگاه اول مفاهیمی چون 

باه نظار برساند؛ اماا « پیشارفت»مفاهیمی متفاوت و نامربوط با مفهوم مبدأِ « خستگی»و « شدن
ایی و پیشرفت را اتحاد و همبستگی میان مفاهیم متضاد با یکادیگر ادونیس راه رسیدن به شکوف

گیارد کاه در آن اعتقااد باه داند. این نوع نگریستن به زندگی از تفکر سوررئالیسم نشأت میمی
هایی مانناد آب و آتاش اسات، هدف سوررئالیسم وحدت تناق »ها وجود دارد. اتحاد تناق 

کناد. پیروی می« آب دگرگونی نخست برای آتش است» سوررئالیسم از هراکلیتوس و گفتة وی
شاود، و در جایگااه این مکتب ادبی به دربرگرفتن واقعیتی که عناصار آن متعددناد منتهای مای

آن را « برتاون»گیرد. این جایگاه برتر همان است که گذرد، قرار میها در میبرتری که از تناق 
کند: هر چیزی انساان را باه ایان بااور ه مشخ  میگوننامد و حدود آن را اینمی« نقطة علیا»

ای روحی و معناوی وجاود دارد کاه در آن تنااق  میاان زنادگی و مار ، وادار کند که نقطه
« رودنیاافتنی، باای و پاایین از باین ماییاافتنی و دساتواقعیت و خیال، گذشته و آینده، دست

هاا را گام بش و تکاپو، گاهی بایاد نشاانهاز این رو انسان مبدع در مسیر جن (.49: 2010)أدونیس، 
هایی جدید و وسیع دست یابد، گااه در عاینِ نشااط و پویاایی، بارای کشاف و کند تا به نشانه

شهود، باید خسته شود و در میانة راه توقف کند و بایستد تا با قوای بیشتری طی طریاق نمایاد. 
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شدن و خستگی رف است؛ وگرنه گمکند، عدم ایستاییِ صو چیزی که در این بین مهم جلوه می
و توقف یزمة پیشرفت و ترقی هستند. از این روست که شاعر بارای آفارینش و تاییار حاضار 

ها و شناختی که به صورت موروثی به او رسیده است را گام کناد و است سر رشتة تمام آگاهی
-؛ حاضر اسات گاامو شناخت ای نو از آگاهیبه فراموشی بسپارد به امید به دست گرفتن رشته

هایش سنگ شوند و از رفتن باز بمانند تا در زمان مناسب و به مح  پیدا شدن مسیری جدید 
دوباره به حرکت و جنبش درآیند و از مسیر جدید چیزهایی جدیاد کساب کنناد بجاای اینکاه 

هاا را همان مسیر تکراری را طی نمایند؛ حاضر اسات رناجِ حرماان و فقادان و از دسات دادن
ای و خستگی سراپای وجودش را فراگیرد تا بعد از یک تحاول و دگرگاونی باه اندیشاه بچشد

برسد که از دیدگاه او پربار و زایاست و در این صورت است که دوبااره طاراوت و نشااط باه 
 گردد. روح و جانش باز می

لاش . گم شادن و تا1نگاشت مذکور بدین ترتیب است: بنابراین نگاشتِ حاصل از سه نام 
. 2طاا. خبرای یافتن مسیر جدید، متناظر است با داشتنِ ههنی پویاا و مادام در حاال آزماون و 
ی، .خساتگ3توقف کردن در میانة مسیر و تجدید قوا کردن، متناظر است باا جنابش و حرکات. 

-ة هساتیدر مجموع در این قطعه نیز اساتعارآسایی و تحرک و فعالیت. متناظر است با عدم تن

ر ، حضاو«پویایی، پیشرفت و ناوآوری اسات»ساخت و پرداخت استعارة مفهومیِ شناسی برای 
در « پویاایی»، مفهاومِ «خستگی»و « توقف کردن»، «شدنگم»های معناییِ دارد و براساسِ استلزام

 قلمروی حسیِ انسان تجسمی شده است. 

-افلگیر مایر غشاعر، خواننده را با دستور به سوختن و مر  مهیا« مدةناا الأنصاس »در قطعة 

أ  لاقیااا  لاقیااا   مدةنااا الأنصااس / بالشاااو ح»گااذارد:کنااد و تناقضاای دیگاار را بااه نمااایش ماای
 (.153: 2002س، )أدونی «مهیس    لی حتِرق /-دغی / بالوشم أ  بالجمب... تاوجو ص   بالحجس /.../

یکای ترین سخن ادونیس، بحثِ پویایی و حرکت و زایندگی است؛ آتش ترین و کلیدیمهم
خواهاد کاه از نمادهای اساطیری در شعر وی برای بیان این مفهومِ انتزاعی است. ادونایس مای

در آتش بسوزد تا دوباره زناده شاود و قادرت و تاوان تحقاق بخشایدن باه  *وارمهیار، ققنوس
، محاور اساتعاریِ ایان «پویاایی، ساوختن)مردن( اسات»نگاشتِ اهدافش را بازیابد. بنابراین نام

اندیشة پویا متناظر است  (ح  لی حاتِرق مهیاس ) دهد و با توجه به نمود زبانیِ آنتشکل میبخش را 

                                                                                                                   

 
 «.مُردن فنا نیست»پس از مر  است و بیانگر این است که این اسطوره نماد زندگیِ دوبارة  *
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با از بین رفتن)سوختنِ( افکار سنتی و سربرآوردن افکار جدید که به پیشرفت، ترقای و تحارک 
علاوه بر اینکاه از نمااد « پویایی، سوختن)مردن( است»انجامد. ادونیس در نگاشت استعاریِ می

تاوان گفات باه یکای از حقاایق مسالمِ وجاودی ایِ ققنوس تأثیر پذیرفتاه اسات، مایهاسطور
توجه داشاته اسات؛ براسااس ایان  *های غایی( در روانکاویِ اگزیستانسیال یعنی مر )دلواپسی

اناد؛ همزماان وجاود زندگی و مر  به یکادیگر وابساته» †دلواپسی در نگرش اگزیستانسیالیسم
از دیگری بیاید؛ مر  مدام زیر پوستة زنادگی در جنابش اسات و بار دارند، نه اینکه یکی پس 

تجربه و رفتار آدمی تأثیر فراوان دارد و همچنین مار  سرچشامة اصالی و آغاازین اضاطراب 
. ادونیس با تأثیرپذیری از این نگارش و توجاه باه مار ، در پای آن (56-55: 1401)یالوم، « است

کاه در ناخودآگااه همگاان وجاود دارد، باه ساطح است که اضطراب درونیِ ناشی از مار  را 
گاردد تاا خودآگاه بیاورد و آن را با زندگی عجین سازد و نشان دهد توجه به مار  سابب مای

 آدمی در راستای رسیدن به اهدافش بکوشد و مدام پویاییِ فکری داشته باشد.
زنادگی را  در همین راستا شاعر برای از بین بردن اندیشة ترس از مر ، درصادد اسات تاا

جاای ارادة با ایدة ارادة قدرت باه» †شایستة اندیشیدن کند؛ از این رو مانند فیلسوف آلمانی، نیچه
)نصاری و دیگاران، « ای متافیزیکی و کور است، ساعی در آری گفاتن باه زنادگیزندگی که اراده

اسات کاه های زندگی دارد. بر اساس هماین دیادگاه ها و سختیو آری گفتن به رنج (98: 1397
متن ادونیس، مفهومِ عینایِ دیگاری در راساتای حاوزة مبادأِ داشتن )رنج داشتن( در جهانزخم
داناد. در است؛ چرا که ادونیس رنج و درد را ضامن تداوم و پیشارفت بشاریت مای« پیشرفت»

شمارد و به تعریف و تمجیاد از اینگونه زخم )رنج( را دلیل حرکت و پویایی می« الجرح»قطعة 

أنا هاو الجاب  »للیا المةنوقا الأجبا / أمنح صاوا الجاُب / .../ أ اع مان ةقاول:/»پردازد: یآن م
لو کس  لي فو  عن الأبفم  المبا / مبافئ ح لو کس  «/ .../ ال ی ة صیر/ ةکَ ي تا یخک الصییر

: 2002أدونایس، ) «لي  فینا/ لو أ َّ لي بقس  مدةناً/ .../ ل صیُ  ه ا کل  للِجب / أغنیاا  کاسلبمح..

169-171.) 

کاه در رؤیاا و افکاار شود، ادونیس رنج را پذیرفته است؛ تا جاییگونه که ملاحظه میهمان
ای بسراید و آن را جاویدان ساازد. وی رناج و حِرماان را خود درصدد است تا برای زخم ترانه
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† Existentialism 

† Nietzsche 
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یان مساأله کاه زنادگی داند. بنابراین با پذیرش ادر زندگی، دلیلِ پویایی و سرزندگی انسان می
دسات خواهاد آورد و متعاقابِ آن توأم با رنج است، بشر، نگرش متفاوتی نسبت به زندگی باه

آوری، از کاه براسااسِ هماین تاابگردد؛ تا جااییاش در ناملایمات افزون میآوریمیزان تاب
گاردد. یسویی، پویاییِ انسان تداوم خواهد داشت و از سوی دیگر مسیر رشد و تعالی هموار ما

-، نگاشت استعاریِ ایان بخاش را شاکل مای«پویایی برابر است با زخم )رنج( داشتن»بنابراین 

-دهد. و انسانی که با وجود زخم و جراحت در جسم، در راستای رسیدن به اهدافش گام برمی

 گردد، متناظر است با اندیشة پویاا وکشد و ناامید نمیها دست نمیدارد و از رسیدن به خواسته
تواند مانع از تفکر و پویایی آن شود. یزم به هکر است کاه در دو هدفمندی که هیچ چیزی نمی

در نظار « پویاایی»های انسانی را برای مفهاوم انتزاعایِ ها و فعالیتشاعر، ویژگیقطعة اخیر نیز 
 باشد. شناسی میگرفته است و استعاره از نوعِ هستی
-ندیشاهپویاایی و مادام تفکار و ا، «أغانی مهیار الدمشاقی»آنچنان که بیان شد در مجموعة 

ه ورزی، برای رسیدن به رشد و آگاهی، اندیشة غالب ادونیس اسات؛ وی از هار رویکاردی کا
ه کشاف تا بکند خواهان پویایی و تحول است اعم از فلسفه، تصوف و سوررئالیسم استقبال می

ایستا  زند و نظامرسیدن به این کشف و شهود به تاییر و تحول دست می و شهود برسد و برای
 خشِ نخستِبپذیرد. بنابراین بخش اعظمی از اشعار شاعر به ویژه در سه و ثابتِ گذشته را نمی

 11یال استوار است. و نگارنادگان باه شارح و تحل« پویایی»مجموعة مذکور، بر محور استعارة 
ه در یِ تحلیل شدها پرداختند. در ادامه نمودهای زبانو نگاشتِ میان آننگاشت نمودِ زبانی و نام

شات شوند تا دیدی کلی نسبت باه نمودهاای زباانی و نگا( آورده می1متن در جدول شماره )
 انیِ موجاودجا که تعداد نمودهاای زباها برای خواننده فراهم گردد. از آناستعاری حاصل از آن

لاذا  گنجادها در این مجال نمیاست و شرح و تحلیل همة نمونهدر دفتر شعری شاعر گسترده 
ایی، پیشارفت پوی»( به برخی دیگر از نمودهای زبانیِ متأثر از کلان استعارة 2در جدول شمارة )
 گردد.ها اشاره میحاصل از آنِ نگاشت و نگاشتبه همراه نام« و نوآوری است

 (1جدول شماره)

 متن نمودهای زبانیِ تحلیل شده در
شماره  نمود زبانی

 صفحه
حوزه  حوزه مبدأ نگاشتنام

 مقصد
 نوع استعاره نگاشت

یحـــــوغد الغـــــد  لـــــی » .1
طريـــــدعد ويعـــــدو یا  ـــــا  

 «وراءَها

پویاااایی، دویااادن  143
 است.

اندیشة پویاا متنااظر اسات باا  پویایی دویدن
 حرکت و عدم سکون.

 جهتی
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 محفــورعک ملما ــه ي» .2
 «الضياع اتجاه الضياع

پویاااایی، ویاااران  143
 کردن است.

تلاش برای نابودی هر آنچه که  پویایی ویران کردن
پویااا نیساات)ویرانی و تباااهی( 

 متناظر است با پیشرفت.

 شناسیهستی

 نــه الــرير ع ر ــ  » .3
 «يالقهقر 

پویاااایی، وزیااادن  143
 است.

حرکت و گردش بااد متنااظر  پویایی وزیدن
است باا کنکااش و جسات و 

 ها.جوی ناشناخته

-جهتی/هساااااتی

 شناسی
 

 نه( المـاء عيعـود ») .4
 « لی منبعه

پویااایی،  جریااان  143
 داشتن است.

 جریان داشتن
 

جریان داشتن آب متناظر است  پویایی
با دائم تلاش کردن و در تکاپو 

 بودن.

-جهتی/هساااااتی

 شناسی

یا أرضَـــنا یا ةو ـــة » .5
ـــــــــــــــه و ال غـــــــــــــــاع/  الإل

 «للنار يواست لم

پویاااایی، تسااالیم  150
نشااادن در برابااار 
 عقاید سنتی است. 

تسلیم نشادن در برابار عقایاد  پویایی تسلیم نشدن
کهنااه و مااوروثی و توجااه بااه 

های فعاال رویکردها و اندیشه
و جدید متناظر است با رشد و 

 پیشرفت.

 شناسیهستی

پویااااااااااااایی،  148 « ولد عيناه» .6
شستن)تولد دوباره( 

 چشم است.

شسااتن چشاام)نگاه متفاااوت  پویایی شستن چشم
داشتن( متناظر است با کشاف 

 و شناخت.

 شناسیهستی

ضــــــــــــــــيغَ   ــــــــــــــــيَ  ».7
الأشـــــــــياء وان فـــــــــ  / 

 « نجمةُ  ح اسه

، گم شادن پویایی  147
و سرگشااااااتگی 

 است.

گم شدن و 
 سرگشتگی

گم شدن و تلاش برای یاافتن  پویایی
مسیر جدید متنااظر اسات باا 
ههناای پویااا و ماادام در حااال 

 آزمون و خطا.

 شناسیهستی

حتــــــــــی   ا صــــــــــار ».8
 «    وُهُ حجَرا

پویااایی، متوقااف  147
 شدن است.

توقف کردن در میانة مسایر و  پویایی متوقف شدن
تجدید قوا کردن متناظر اسات 

 با جنبش و حرکت.

 شناسیهستی

ــ  ».9 ــوغر  و نتــاهُ م  قُـ
 « مَلَل  

پویااایی، خسااتگی  147
 است.

متناظر است باا عادم خستگی  پویایی خستگی
 آسایی و تحرک و فعالیت.تن

 شناسیهستی

وَليَحــــــــــــــــــــــــــتر   »  .10
 «مهيار

پویااایی، سااوختن  153
 است. 

اندیشة پویاا متنااظر اسات باا  پویایی سوختن
سوختنِ)از بین رفاتن( افکاار 
ساانتی و سااربرآوردن افکااار 

 جدید.

 شناسیهستی

للغــــة المةنوقــــة . »11
الأ راس/ أمنر صو  

 «الجرُح

پویایی، زخم)رنج(  169
 است. « داشتن

زخم)رنج( 
 داشتن

انسانی که باا وجاود زخام و  پویایی
چناان در راساتای جراحت هم

-رسیدن به اهدافش گام برمای

دارد متناظر اسات باا اندیشاة 
پویااا و هدفمناادی کااه هاایچ 

تواند مانع از تفکار چیزی نمی
 و پویایی آن شود. 

 شناسیهستی
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 (2جدول شماره)

 دیگر نمودهایِ زبانی بر محور پویایی
شماره  نمود زبانی

 صفحه
حوزه  حوزه مبدأ نگاشتنام

 مقصد
 نوع استعاره نگاشت

یحلـــــــــــــــــــــــ  أن .»12
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهََ  أن  ي

 «  ينهار/مالبحر

پویایی، برخاساتن  157

 است. 

انسااانی کااه برخاسااتن و  پویایی برخاستن

حرکاات کااردن را ملازمااة 

دانااد متناااظر پیشاارفت می

اندیشة پویاایی کاه است با 

در جهت حرکت به ساوی 

 رود. تفکرات نو به پیش می

جهتی/هسااتی

 شناسی

ــــــــــــــ  (أن ») .13 یحل
 «ي تعجلَ الأسرار

 پویاااایی، پیشااای 157

)ساابقت( گاارفتن 

 است. 

 پیشی

)سبقت( 

 گرفتن

کوشااد در انسااانی کااه ماای پویایی

گارفتن از مسابقه باا پیشای

رقیبانش برنده شود متنااظر 

پویا کاه باا است با اندیشة 

های جدید در پیِ طرح ایده

-پیشی جستن از سایر ایاده

 های سنتی است. 

جهتی/هسااتی

 شناسی

سمــــاءَه  مُبتــــد    .»14
 «ي آ ر ال ماء

پویایی، از نوآغاز  157

 کردن است. 

از نوآغاز 

 کردن
انسااانی کااه پااس از شکسااتی  پویایی

خیاازد و سااخت دوباااره برمی

کناد زیستنی جدیاد آغااز می

هاای متناظر اسات باا حرکت

 جدید و مداوم در اندیشة پویا.

 شناسیهستی

شــــــــــــــــرارع .»... 15
یأ ــــ  مـــــ  يديـــــه../ 

 «ویخلق الصباح

پویایی،  161

آفرینش)ساختن( 

 است. 

 آفرینش

 )ساختن(

انسان خلاقای کاه دسات باه  پویایی

زناااد و چیاااز آفااارینش می

سازد متناظر اسات جدیدی می

با اندیشاة پویاایی کاه در پای 

 آفرینش افکار جدید است.

 شناسیهستی

س ســــــــــــافرُ ي ».16
 « مو ةد فی َ ناح

أمــس   ــا ا ــا ر »
ســــــــــــــافرُ   ــــــــــــــا 

 «الغبار

190-

208 

پویایی، سفر 

 است. 

های جدید در رفتن به مکان پویایی سفر

سفر متناظر است باا ههنای 

-که به در پی یافتن اندیشاه

هااای نااو و بکاار بااه عااالم 

 کند.متافیزیک سفر می

 جهتی
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ـــــاُ  ـــــا أن .»17 قل
و   ق   الحباد/ بيني

بین الشاطئ الأ ـ// 
ع شـــاطئک  ع حَـــد  ي

 «.أ /

پویایی، فاصله  194

 گرفتن است.

فاصله گرفتن از افرادی کاه  پویایی فاصله گرفتن

رساانند و مااانع ماای آسایب

شااوند، رشااد فکااری ماای

متناظر است با پویاا مانادنِ 

ههاان و اندیشااه در جهاات 

 یشرفت.رشد و پ

 جهتی/

 شناسیهستی

حتـــــــــی ولــــــــــو .»18
ر عـــــاَ یا أوديـــــس/ 
../  ظـــلغ اریخـــا  مـــ  
الرحيـــــل/  ظـــــلغ فـــــی 
ــــــــ، مَعَــــــــاد،/  أرضد ب
حتــی ولــو ر عــاَ یا 

 «.أوديس

پویاااایی، رفاااتن  205

 است. 

رشااد و پیشاارفت متناااظر  پویایی رفتن

 است با حرکت کردن. 

 جهتی

و بعيــــــــــــــــــــــــدا .»19
ســـــ  روُ   ـــــویَ ي 

،/ ي   «متاه..مفر د

پویااایی، رهاااایی  190

 است.

رهاااکردن افکااار ثاباات و  پویایی رهایی

قاادیمی، متناااظر اساات بااا 

 پویاییِ اندیشه. 

جهتااااااای/ 

 شناسیهستی

 

أصـــــــرُ  مـــــــی .»20
ـــــدَ فـــــی صـــــو یَ   توال
الــــریاحُ/ مــــی يصـــــَ/ 
الصــــــباحُ/ لغــــــة  فــــــی 

 «.دمي وأغاني

پویااایی، بانااگ و  226

خروش)آگاااااهی 

 بخشی( است. 

بانگ و 

 خروش

)آگاهی 

 بخشی(

رسانی و آگااه کاردن اطلاع پویایی

دیگران از موضوعی متناظر 

است با پویاییِ اندیشاه کاه 

-رشااد و پیشاارفت جهااان

 شموینه را در پی دارد. 

 شناسیهستی

 

 

 

 نتیجه .4
به عنوان یک کلان استعاره در اندیشه و شعر « پویایی، پیشرفت و نوآوری است»نگاشتِ نام

در فکر و فرهنگ فردیِ ادونیس به میازان قابال تاوجهی « پویایی»دارد. استعارة ادونیس حضور 
پیشارفت و »های آن است. با این توضیح که و ویژگی« پیشرفت و نوآوری»مبتنی بر حوزة مبدأِ 

های اساتعاریِ موجاود در ای کلی برای مفاهیم متفاوت و گاه متناق  در عبارتمقوله« نوآوری
دویدن، وزیادن، جریاان داشاتن، »ر است؛ ادونیس از طرفی مفاهیمی چون دفتر شعری این شاع
شستن )نگاه متفاوت(، برخاستن، سبقت گرفتن، از نو آغاز کردن، سااختن و تسلیم نشدن، چشم

را نشاانة پویااییِ انساان و « بخشای(شدن، بانگ و خروش )آگااهیآفریدن، سفر، رفتن و راهی
ویرانای، گمگشاتگی »از سوی دیگر مفاهیمی متضاد چون  داند ورسیدن به رشد و پیشرفت می
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را متارادف باا « و حیرانی، توقف کردن، خساتگی، ساوختن، رناج داشاتن، گسساتن و بریادن
داند. با وجود اینکه این مفاهیمِ متفاوت از دو رویکارد ایجاابی و سالبی پیشرفت و نوآوری می
پویایی برابر است باا پیشارفت و »عاریِ متنِ ادونیس همگی بر مفهوم استبرخوردارند، در جهان

گذارند. و این نوع نگاه به زندگی از مبانیِ فکری و فرهنگ فردی او نشاأت ، صحّه می«نوآوری
مایة آن از فلسفه، تصوف و سوررئالیسم گرفته شده است؛ بر این اسااس کاه وی گیرد که بنمی

رود و عاالم محسوساات فراتار مایبیند و در پیِ کشف جهان از جهان را آنگونه که هست نمی
کناد و برای پویا نگه داشتن ههن و رسیدن به رشد و تعالی میان مفاهیمِ متضاد اتحاد برقرار می

با اتحاد برقرار کردن میان مفاهیمِ متضاد در پی آن است تا رنج زندگی را بپذیرد و این پاذیرش 
زیستن. بنابراین با توجه باه اینکاه  وارای شود برای خلاقیت و پیشرفت و سرانجام اصیلمقدمه
ای جدیاد و گذارند؛ ادونایس باا ایجااد اساتعارهها تأثیر میهای مفهومی بر رفتار انساناستعاره

ها به زندگی را تاییر دهاد تاا سازی متفاوتِ آن خواهان آن است که نوع نگاه انسانشیوة مفهوم
 سیر رشد و خودشکوفایی گام بردارند. با نگاهی متفاوت از گذشته به زندگی بنگرند و در م
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 يدمشقهيار الم غانيا مجموعة س ها الثقافية ياو « ديناميکيةال»ستعارع ا
 دونيسع

 نوع المقالة: أصيلة
*سمية پرماس  4، لي، گل پور3، عل/ضا نظری2، فرشيد  رماشوند1

 ةبا ح قی ةنیح علوم ا ن سنیاداب   الا الآعسل،ا الدکتو ا  فو اللیا العببیا   آدابهسح بجسمعا الد لیاا ا مسم الخمینيح کلی.1
 ةبا ح قی ةنی لوم ا ن سنیاحاب   العا الآدبجسمعا الد لیاا ا مسم الخمینيح کلیح أ تس  مشس   فو ق م اللیا العببیا   آدابهس.2
 با ح قی ةنیةح علوم ا ن سنیاداب   الیا الآبجسمعا الد لیاا ا مسم الخمینيح کلح أ تس  مشس   فو ق م اللیا العببیا   آدابهس .3

 ةبا ح قی ةنی ح ن سنیالعلوم ابجسمعا الد لیاا ا مسم الخمینيح کلیا الآداب   االل سنیساح أ تس  م سعد فو ق م  .4
 

 
 الملةغص

و ح    جون کاد لیکو علم الدلالاا المعبفیا. أمجسل  قضیا مهما ي تصو ةا تعس اا الالاتعتَ 
ا. ةتصو  تعس اا ال فةا للج د التجببا ا يه ا اوسلح علو الجسن  المسد بصفتهمس المنظبةن الب ی ا ي

ح علو ي  المسدالجسن ضسفا یلوبالا حفیتشکو   - من بینهم – الآخب    ق  لاب ح أکاد المنظب   ي  
ي  ناقد  شسعبکح   نیسدأ.تصو ةا تعس اا المعسلجا  فهم الا ي يد   ال یسق  خسصا ال یسق الثقس

مهیس   نيأغس» يب   الشعکتسبل  ح قصس د  ی علو الفکب  الثقسفا يح ةبکا عب العببي الحدةث مجسل الش
ثنس ح    الاه . يیال ب لم تمد  من الفل فا  الصوفیا  ا أ س فکبةا  ثقسفیا  بنیا تحتیا «يالدمشق

 نیس دافکب  ثقسفا يال س لاس باةا  عفقتهتصو   تعس اا البنس   دفع الا التشسب  با التجببا الثقسفیا ي
یکیا هو الدةنسم»تعس    ا أ ا  فتشیر یلو نتس ج ال،حث. أمس  شعب  هو الدافع الب یس لل،حث الحسلي

«. الدمشقي ني مهیس أغس»ا تعدا من أهم المحس   الفکبةا لاد نیس  شعب  ي مجموع« بتکس التقدم  الا
سنا  متنسقضا مثل الجبي بیامفسهیم متعدد    ک "الدةنسمیكیسا" مفسهیمأد نیس  ةقدامبنس   على  لكح 

م" وعي لا "التقدم الموضالمفهو  جَیعهس معه   المفسهیم  بیث تف م   التوقا  الحبق  مس یلى  لكح  التدفا 
 .ي عسلم  الدلالي

 
 .يشقیس  الدممه نيأد نیسح أغس حح الثقسفاح الدةنسمیکیااتصو ة تعس   الالا :الر ي ةالکلما  
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